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Abstract
Today, culture and art play a pivotal role in producing economic and 
cultural capital, recognized as significant drivers of societal progress 
across various dimensions. The field of cultural economics, emerging 
prominently in the West since the 1980s, has been subject to extensive 
theoretical and empirical investigation, particularly from an economic 
perspective. Given its interdisciplinary nature and embeddedness with-
in broader socio-cultural, economic, and political contexts, cultural eco-
nomics also necessitates a sociological lens, primarily through cultural 
and economic sociology frameworks. This study aims to theoretically 
explore the following questions from a sociological standpoint: What 
are the constituent components of the concept of cultural economics, 
as defined by sociology? How can cultural economics be defined from 
a sociological perspective? How does this concept differ from similar 
ones, and what are its key components? As a fundamental component of 
social systems, sociological economics is composed of roles, relation-
ships, and social networks and is instrumental in generating econom-
ic capital. Moreover, while acknowledging the diverse definitions of 
culture, cultural economics emphasizes the material aspects of culture, 
including cultural artifacts (e.g., art) alongside intellectual, moral, and 
artistic activities and products related to human life, aiming to produce 
cultural capital. Consequently, from a sociological perspective, cultural 
economics represents a coherent system of roles, positions, networks, 
actors, and patterns of interaction, simultaneously pursuing the maxi-
mization of economic capital and contributing to the growth of cultural 
capital through the production, distribution, and consumption of cultur-
al goods.
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بررسی جامعه  شناختی مفهوم اقتصادِ فرهنگ و هنر
فاطمه درخشان1

چکیده
و  کرده  ایفا  مهمی  نقش  فرهنگی  و  اقتصادی  تولید سرمایه های  در  هنر  و  فرهنگ  امروزه 
به عنوان عامل پیشرفت جوامع در ابعاد مختلف شناخته می شوند. اقتصادِ فرهنگ و هنر 
حوزه ای نوپاست که از دهه هشتاد و نود میلادی در غرب مورد مطالعه نظری و تجربی به ویژه 
از رویکرد اقتصادی قرار گرفته است. از آنجا که اقتصادفرهنگ حوزه ای میان رشته ای ست که 
تحت  تأثیر شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعه خود قرار دارد و همچنین 
دارای ابعاد اجتماعی و فرهنگی است که نمی توان از آن چشم پوشی کرد، لازم است از رویکرد 
آن توجه شود. هدف  به  نیز  اقتصادی  و  به ویژه جامعه شناسی فرهنگی  جامعه  شناختی 
از رویکرد جامعه  شناختی  این سؤال است که  مطالعه حاضر به شیوه ای نظری پاسخ به 
تعریف اجزای سازنده مفهوم اقتصادِ فرهنگ و هنر به تفکیک چیست، چه تعریفی از رویکرد 
جامعه  شناختی می توان از اقتصادِ فرهنگ و هنر ارائه داد، این مفهوم چه تفاوتی با مفاهیم 
مشابه دارد و دارای چه مؤلفه هایی است؛ لذا از رویکرد جامعه   شناختی اقتصاد به عنوان 
یکی از مهم ترین اجزای نظام اجتماعی شناخته می شود که از نقش ها، روابط و شبکه های 
اجتماعی تشکیل و سرمایه اقتصادی تولید می کند. ازسوی دیگر نیز ضمن عدم انکار تعاریف 
مختلف برای فرهنگ، در مفهوم اقتصاد فرهنگ و هنر بیشتر بر بعد مادیِ فرهنگ تأکید و 
اشکال فرهنگی )کالاهای هنری( در کنار فعالیت ها و محصولات فکری، اخلاقی و هنری مربوط 
به زندگی انسان مورد اعتنا قرار می گیرد که هدف آن نیز تولید سرمایه فرهنگی است؛ بنابراین 
از رویکرد جامعه  شناختی، اقتصاد فرهنگ و هنر نظام منسجمی از نقش ها، موقعیت ها، 
شبکه ها، کنش گران و الگوهای ارتباطی است که هم در پی کسب بیشترین سرمایه  اقتصادی 
است و هم می تواند به افزایش سرمایه فرهنگی ازطریق تولید، توزیع و مصرف کالاهای هنری 

کمک نماید.
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مقدمه
با گذشت زمان نقش فرهنگ، هنر و اقتصاد آن در پیشرفت جوامع بیشتر و در تولید 
ثروت اقتصادی و سرمایه فرهنگی برنامه ای راهبردی گرشته است. اقتصادِ فرهنگ و هنر 
هم زمان توسعه اقتصادی و تولید ثروت ازطریق تولید، توزیع و مصرف کالاهای فرهنگی 
و هنری و توسعۀ سرمایۀ  فرهنگی، یعنی رشد معرفت و دانش را در بر می گیرد و از این 
طریق می تواند عامل مؤثری برای شکوفایی استعدادهای انسانی در سطح خرد، رشد و 
ارتقا خرده فرهنگ ها در سطح میانه و توسعه و پیشرفت جامعه و ارتقاء ضریب نفوذ 

فرهنگی کشورها در روابط بین المللی و تبادلات فرهنگی فراملی در سطح کلان باشد. 
توسعه  ازجمله  مختلف  ابعاد  در  جامعه  توسعه  عامل  هنر  و  فرهنگ  اقتصادِ 
اقتصادی بوده و موجبات توسعه فرهنگی، اجتماعی و انسانی در سطوح مختلف را 
نیز فراهم می آورد. از طرفی از سال دوهزار میلادی، اقتصاد جهانی رسماً، فرهنگ و 
هنر را به عنوان یکی از مؤلفه های ضروری توسعه اقتصادی پذیرفت و بر نقش آن در 
سیاست گذاری های اقتصادی تأکید کرد. نگرش اقتصادی به فرهنگ و هنر در راستای 
نظریه توسعه به دنبال تحلیل اقتصادی مناسبات حاکم بر تولید و مصرف بخش های 
اقتصادِ فرهنگ و  از حقوق مالکیت معنوی است.  مختلف فرهنگ و هنر و حمایت 
هنر در اغلب کشورهای پیشرفتۀ جهان یک صنعت بسیار راهبردی به شمار می آید. 
براساس گزارش یونسکو، درآمد صنایع فرهنگی و هنری در جهان حدود 2.250 میلیارد 
دلار و 3 درصد از GDP جهانی را به خود اختصاص می دهد )گزارش یونسکو1 ، 2015(. 
اما گزارش ها و آمارها نشان می دهد که سهم ایران بسیار ناچیز است. درصورتی که در 
شرایط فعلی کشور که بیکاری تحصیل کردگان )به ویژه بخش هنر( یکی از معضلات 
اجتماعی همچون مهاجرت متخصصان و فرار مغزهاست، رفع موانع توسعه اقتصادِ 
فرهنگ و هنر می تواند بستر مناسبی برای ایجاد اشتغال و کسب وکار و کارآفرینی هنری 
در این حوزه باشد. در شرایط فعلی اقتصادِ فرهنگ و هنر ایران نیازمند راهکارهایی 
است که آن را از وضعیت ضعف و رکود خارج کند. این راهکارها باید در فضای علمی 
و دانشگاهی و توسط محققان و پژوهشگران شاخه های مختلف علمی مرتبط به ویژه 

جامعه شناسی مورد مطالعه و شناخت قرار گیرند.
و  هشتاد  دهه  از  که  نوپاست  و  میان رشته ای  حوزه ای  هنر  و  فرهنگ  اقتصادِ 
ایران جزو  اما در  نود میلادی در غرب به طور جدی مورد مطالعه قرار گرفته است، 
این  شده.  انجام  آن  پیرامون  اندکی  مطالعات  تاکنون  که  است  بدیعی  موضوعات 
موضوع، انجام مطالعات علمی- تجربی بیشتری را ضروری می سازد. از طرفی مفهوم 
و حوزۀ اقتصادِ فرهنگ و هنر، مانند بسیاری از پدیده ها، دارای ابعاد مختلف بوده و 
چند وجهی است و از رویکردهای مختلف می تواند بررسی شود. مطالعات انجام شده 
در مورد اقتصادِ فرهنگ عموماً از رویکرد اقتصادی، سیاسی، مدیریتی انجام گرفته و در 
هریک از این رشته ها و رویکردها ابعاد و وجهی از آن مورد بررسی قرار می گیرد که ممکن 
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است در رشته های دیگر نادیده گرفته شود. از آنجا که اقتصادِ فرهنگ و هنر پدیده ای 
چند وجهی است که تحت  تأثیر شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعه 
خود قرار دارد، لازم است از رویکرد جامعه  شناختی به ویژه جامعه شناسی فرهنگی و 
اقتصادی نیز به آن توجه شود. براین اساس با وجود مطالعات و ادبیات نظری که در 
این خصوص وجود دارد، نیازمند بررسی های علمی متناسب با شرایط جامعه خود و از 

ابعاد اجتماعی و فرهنگی هستیم.
اغلب مطالعات صورت گرفته در مورد اقتصاد فرهنگ و هنر، عموماً ناظر به ابعاد 
اقتصادی صنایع فرهنگی و هنری و مسائل ناشی از آن است؛ لذا هدف مطالعه حاضر 
بررسی مفهوم اقتصاد فرهنگ و هنر و اجزای آن یعنی مفهوم اقتصاد، فرهنگ و هنر و 
دستیابی به تعریفی از رویکرد جامعه  شناختی است. براین اساس سؤال اصلی تحقیق 
این است که از رویکرد جامعه  شناختی تعریف اجزای سازنده مفهوم اقتصاد فرهنگ 
و هنر یعنی اقتصاد و فرهنگ و هنر به تفکیک چیست، چه تعریفی از رویکرد جامعه 
 شناختی می توان از اقتصاد فرهنگ و هنر ارائه داد، این مفهوم چه تفاوتی با مفاهیم 

مشابه دارد و دارای چه مؤلفه هایی است؟

اقتصادِ فرهنگ و هنر
عموماً اقتصاد فرهنگ و هنر با رویکردی اقتصادی تعریف و فعالیت های فرهنگی و 
هنری نیز فرصتی برای کسب درآمد و ثروت به حساب می آیند و با روش های اقتصادی 
تحلیل و تبیین می شوند. براساس این دیدگاه، اقتصاد و فرهنگ به دو شیوۀ کاملًا 

متفاوت با یکدیگر تلفیق شده اند:
و  هنری  و  فرهنگی  فعالیت های  مادی  یا  اقتصادی  جنبه های  تحلیل  شکل  به   .1

درنهایت به  شکل تحلیل مبادلات پولی در امور فرهنگی و هنری.
2. کاربرد روش شناسی »اقتصادی« یا ترجیحاً »انتخاب عقلایی« برای امور فرهنگی 

و هنری )فری، 1400: 4(. 
در این دیدگاه غالب مناسبات و فراگردهای فرهنگی و هنری مطابق با زمینه و شرایط 
اقتصادی تفسیر شده است )Galbraith, 1960: 3; Boulding, 1985: 8( و مبنا بر این 
است که رشد فرهنگ و هنر به پایه اقتصادی نیاز دارد و در مقابل می توانند اقتصاد 

جامعه را تا حدی تحت  تأثیر قرار دهند )موسایی، 1401(.
پیشگامان این رشته در آغاز راه، ناگزیر بودند فعالیت هنری را در چهارچوب نظریه 
اقتصادی تعریف کنند. در سال 1959 برای اولین بار، »جان کنت گالبرایت«2 بحث تقابل 
اقتصاد و هنر را در مقاله ای مطرح کرد که در کتابی با نام »ساعت آزاد« منتشر شد. 
در این نوشتار، وی وضعیت اقتصادی هنرمندان و نقش طراحی مناسب در افزایش 
کالاهای صنعتی امریکا را بررسی کرد )Galbraith, 1960(. از نظر وی آثار هنری به عنوان 
استثنا تلقی می شوند، بدین معنا که آن ها مانند دیگر کالاهای اقتصادی نیستند؛ زیرا 
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کارهای  و  انبوه کسب  تولید  روش های  با  نه  تولید می شوند  روش های هنرمندانه  با 
بزرگ )تاوز، 1395: 43(. تقریباً در همان زمان »لایونل رابینز«3 نخستین اقتصاددان 
معاصر بریتانیایی بود که به تحلیل نقش اقتصادی دولت در حمایت از فعالیت هنری 
و تأمین مالی موزه ها و گالری های عمومی پرداخت. وی معتقد بود که آثار هنری همانند 
آموزش، منافع جمعی برای جامعه دارد که باید به لحاظ اقتصادی نیز مورد توجه قرار 
گیرد )Robbins, 1963(. کمی بعد مطالعات رابینز با تفسیرهای آلن پیکاک4 دربارۀ 
یارانه های هنری )Peacock, 1969( دنبال شد که در چهارچوب اقتصاد رفاه سنتی 

جای گرفت.
بااین وجود، نقطه آغاز اقتصادِ فرهنگ و هنر را در کتاب »ویلیام بامول«5 و »ویلیام 
در  که  کرد  اقتصادی«7 جست وجو  تناقض  نمایشی:  »هنرهای  عنوان  تحت  بوون«6 
سال 1965 منتشر شد. درواقع آن ها اقتصاد فرهنگ و هنر را تأمین مالی، هزینه ها و 
قیمت ها در هنر مطرح کردند که نتایج آن می تواند کل یک جامعه را بهره مند سازد 

)بامول و براون، 1965: 497(. 
در این تعاریف، نظام فرهنگی متأثر از نظام اقتصادی بود و دانشی به نام اقتصادِ 
فرهنگ این تأثیر را مورد مطالعه قرار می دهد. مانند بسیاری از مفاهیمی که بر واژۀ 
که  شمرده شده  مضاف  مفاهیم  از  نیز  فرهنگ  اقتصادِ  شده اند،  مضاف  اقتصاد 
تبیین کنندۀ کاربرد نظریه های اقتصادی در چگونگی صنایع فرهنگی است. درواقع از 
رویکرد بسیاری از اندیشمندان اقتصادی، اقتصادِ فرهنگ به عنوان یک رشته علمی 
بررسی و شناخت چگونگی  به  و  ترکیب کرده  با فرهنگی  را  اقتصاد  است که مطالعه 
عملکرد بنگاه ها و صنایع فرهنگی- هنری و تغییرات آن ها می پردازد. نتایج و خروجی های 
حاصل از این دانش در راهنمایی سیاست گذاران عرصۀ فرهنگ و صنایع فرهنگی و 
هنری نقش مهمی ایفا می کند. براین اساس اقتصادِ فرهنگ و هنر ترکیبی از مطالعه علم 
اقتصاد و فرهنگ است که به بررسی تأثیر نیروهای اقتصادی بر کالاهای هنری می پردازد 
تا ازطریق ارائه مفاهیم و مسائل اقتصادی تصمیمات و مدیریت عرصۀ فرهنگ و هنر 

.)Anderson, 2016: 9( را هدایت یا محدود کند
و  اقتصاد  از دو مفهوم  ترکیبی است  و هنر  اقتصادِ فرهنگ  بدین صورت مفهوم 
فرهنگ )هنر درضمن آن قابل بررسی است( که در تعریف و تعیین حدود مفهومی آن 
لازم است که به تعاریف این دو مفهوم توجه داشته باشیم. به همین دلیل در ادامه به 
تشریح تعاریف موجود از اقتصاد و فرهنگ و تعریف نهایی اتخاذشده در این مطالعه 

از مفاهیم خواهیم پرداخت.

اقتصاد
معمولا در تعریف اقتصاد8 در اکثر موارد از علم اقتصاد9 سخن به میان می آید و گاه 
جایگزین آن نیز می شود. هم ازلحاظ ماهیت و هم ازلحاظ روش، علم اقتصاد یکی از 
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شاخه های علوم اجتماعی است که از آن تعاریف متعددی ارائه شده است )موسایی، 
1400: 16(. برخی از تفاوت ها بازتاب دهندۀ تکامل دیدگاه ها دربارۀ موضوع اقتصاد یا 
دیدگاه های مختلف در میان اقتصاددانان است. در قدیمی ترین تعاریف، اقتصاد به 
هنر مدیریت خانواده اطلاق می شده است. اما آدام اسمیت10 پدر علم اقتصاد، اقتصاد 
را در حوزۀ سیاسی و دولت مردان، علم ثروت ملل و ثروت را هم مربوط به مردم و 
بعداز  باپتیست سه11، معتقد است  ژان   .)Smith, 1776: 438( هم دولت می داند
انقلاب صنعتی اقتصاد با عنوان اقتصاد سیاسی12 در قالب علمِ بررسی تولید، توزیع و 
مصرف ثروت درآمد )Three, 1803(. در قرن نوزدهم جان استوارت میل13 فیلسوف 
انگلیسی اقتصاد را با همان عنوان اقتصاد سیاسی در بستری اجتماعی تعریف کرده و 
آن را مجموعه ای از قوانینی برای کارهای بشری می داند که برای تولید ثروت وضع شده 
است )میل، 1844: 323(. احتمالًا رویکرد میل سرآغاز چرخش موضوع علم اقتصاد 
از ثروت به رفتار انسانی بوده است. تا آنجا که آلفرد مارشال14 به انگیزه روان شناختی 
افراد در شکل دهی پدیده های اقتصادی اشاره می کند و از واژۀ اقتصاد به جای اقتصاد 
سیاسی استفاده کرده و آن را از مقولۀ ثروت به بخش اجتماعی و خودِ انسان می برد و 
معتقد است که اقتصاد از یک جنبه مطالعه ثروت است و از جنبه مهم دیگر، بخشی 
ارائه  نیز تعریفی  لیونل رابینز15   .)Marshall, 1890: 1( از مطالعه خود انسان است
کرده است که امروزه ممکن است جزو تعاریف مقبول از اقتصاد باشد؛ وی اقتصاد را 
علمی می داند که رفتار انسان را در رابطه با اهداف و وسائل کمیاب که قابلیت استفاده 
مفاهیمی  تعریف،  این  پس از   .)Robbins, 1971: 15( می کند  تعریف  دارند  دیگری 
نظیر منابع کمیاب، انتخاب فردی و اجتماعی، انتخاب عقلانی و عقلانیت در اقتصاد در 

میان اندیشمندان بحث می شود.
از اوایل دهه 1870 با پیدایش بحران های اجتماعی و اقتصادی در کشورهای اروپایی 
ظهور  به  منجر  که  ایجاد  کلاسیک  اقتصاد  در  نیز  تجدیدنظرهایی  سرمایه داری،  و 
اندیشه های نئوکلاسیک در اقتصاد شد. به نظر می رسد اولین کسی که از این اصطلاح 
استفاده کرد، اقتصاددان آمریکایی به نام تورستن وبلن16 بود. رویکرد اقتصاد کلاسیک، 
Mor- )کلان نگر بود و مبتنی بر کار. آن ها ارزش را حاصل از کار و هزینه تولید می دانستند 
gan, 2016: 2( اما رویکرد نئوکلاسیک مبتنی بر نظریات انتخاب عقلانی و انتخاب فرد 
است که هدف از عقلانیت در آن به حداکثر رساندن درآمد خالص یا سود می باشد 
)Sukap et al., 2015: 2(. در چهارچوب اقتصاد نئوکلاسیک، خریداران تلاش می كنند 
تا نفع شان از به دست آوردن كالاها را به حداكثر برسانند و این كار را با افزایش خریدهای 
از یك واحد اضافه به دست  آنچه آن ها  انجام می دهند كه  تا جایی  از یك كالا  خود 
می آورند با آنچه آن ها باید از آن صرف نظر كنند تا آن  را به دست آورند، موازنه شود. 
به این ترتیب آن ها »مطلوبیت« خود را به حداكثر می رسانند؛ یعنی رضایتمندی همراه 
با مصرف كالاها و خدمات )وینتراب، 1387: 122(. پس از ظهور رویکرد نئوکلاسیک، 
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و...  اقتصاد خرد17 و کلان  بازار،  اقتصاد به حوزه ها و موضوعاتی نظیر تعادل  دامنه 
.)Backhouse, 2012: 188( به طور تخصصی گسترش یافت

از دیدگاه جامعه  شناختی، گاه با وجود هم سویی با جریان های غالب علم اقتصاد 
و گاه در انتقاد با آن، مفهوم اقتصاد به عنوان یک پدیده اجتماعی یا یکی از مهم ترین 
اجزای نظام اجتماعی شناخته می شود. تالکوت پارسونز نظریه پرداز متعلق به مکتب 
 ،)Parsons, 1968: 145 ( 18کارکردگرایی ساختاری، در نظریه نظام کنش و طرح آجیل
در تشبیه حیات اجتماعی از تمثیل نظام یا سیستم استفاده می کند و معتقد است هر 
نظامی برای زنده ماندن باید چهار تکلیف اساسی را برآورده کند. اولین تکلیف تطبیق 
و سازگاری19 است، بدین معنا که هر نظامی باید خودش را با موقعیتی که در آن قرار 
گرفته سازگار کند، یعنی باید خودش را با محیط تطبیق دهد و محیط را نیز با نیازهایش 
سازگار سازد )Parsons, 1951: 27(. اقتصاد به عنوان خرده نظامِ نظام اجتماعی است 
که کارکرد تطبیق با محیط را ازطریق کار، تولید و تخصص برای جامعه انجام می دهد. 
اقتصاد از این طریق محیط را با نیازهای جامعه تطبیق می دهد و در ضمن به جامعه 

کمک می کند تا خود را با واقعیت های بیرونی تطبیق دهد )روشه 1393: 104(. 
در تعاریف دیگر از دیدگاه اجتماعی در معنایی نزدیک و مشابه، اقتصاد، به عنوان 
الگوهای  از  پایداری  و  نهاد نظام سازمان یافته  اجتماعی20 تعریف می شود.  نهاد  یک 
اجتماعی است که برخی رفتارهای تأییدشده و یک نواختی را در جهت برآورده ساختن 
و  ازطریق اهداف  ایجاب می کند )کوئن، 1398: 19(. نهادها،  بنیادی جامعه  نیازهای 
نیازهای انسانی شکل می گیرند و با ساختن و تقویت قواعد، رفتار افراد را در مناسبات 
اجتماعی تنظیم می کنند )Miller, 2014: 401(. نهاد به عنوان الگوهای رفتاری ثابت، 
ارزشمند و تکرارشونده )Carter, 2016: 4( در قالب یک مجموعه به  هم پیوسته از 
هنجارها، ارزش ها، نقش ها و موقعیت ها )Turner, 1997: 6( اساسی ترین بخش های 
پایدار زندگی  این ویژگی های  تثبیت می کنند.  و  تنظیم، سازماندهی  را تعریف،  زندگی 
اجتماعی که براساس نیازهای انسانی به اشکال مختلف به وجود می آیند، عبارتند از: 
 .)Giddens, 2013: 31( ...نهاد خانواده، دین، سیاست، آموزش، حقوق، اقتصاد و
و  ارزش ها، هنجارها  و  رفتاری  تثبیت شده  الگوهای  اقتصاد، شامل  نهاد  براین اساس 
نقش های مربوط به آن است که حول ارضای نیازهایی مشخص یعنی کارکرد تطبیق با 

محیط شکل گرفته است.
اقتصاد  به  شناختی  جامعه  رویکردی  با  جامعه  و  اقتصاد  کتاب  در  وبر21  ماکس 
از نظر  اقتصادی22 سود می جوید.  از مفهوم کنش  اقتصاد  تعریف  برای  و  نگریسته 
وی کنش عبارت است از تمام رفتارهای انسانی که در آن فرد کنشگر معنای ذهنی به 
رفتارش نسبت می دهد. کنش زمانی اجتماعی است که به شکل معناداری معطوف به 
دیگران باشد )وبر، 1394: 48(. از نظر وبر کنش اقتصادی، کاربرد مسالمت آمیز منابع 
تحت اختیار یک فرد در جهت بهره گیری اقتصادی است. در واقع کنش اقتصادی کنشی 
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عقلانی است که در جهت نیل به اهداف اقتصادی و به صورت عامدانه طراحی شده 
باشد و نظام اقتصادی مجموعه  مستقلی از کنش های اقتصادی است و یک سازمان 
اقتصادی مجموعه متشکل و مستمری از کنش های اقتصادی است )وبر، 1394: 103(. 
در کنش اقتصادی، کنشگران نوعا کار می کنند )انجام خدمات( برای کسب پول )منابع/
درآمد( و در مرحله بعد، این منابع را در جهت ارضاء یک نیاز برای فواید و سودمندی 
آن )مطلوبیت( مصرف می کنند. این منابع نیز می تواند برای یک سرمایه گذاری مجدد 

.)Swedenberg, 2019: 64( در یک بنگاه مجدد به کار برده شود
از نظر دورکیم، اقتصاد، یک نهاد اجتماعی و در مرکزیت زندگی اقتصادی و تجاری 
قرار دارد. نهاد اقتصاد و هر آنچه درون آن وجود دارد مانند پول، چیزی جز واقعیت 
اقتصادی  نهایی  واقعیت  را  آن  که  مرکانتلیستی  رویکرد  برخلاف  نیست،  اجتماعی 
می دانند )Steiner, 2012: 22(. دورکیم نهاد را مجموعه ای از اصول، مقررات، عقاید 
)ارزش ها( و شیوه های رفتاری )هنجارها( می داند که از جامعه پایه گرفته و بر رفتار افراد 
حکومت می کند، به طوری که سرپیچی از آن مشکل و گاهی غیرمقدور است )دورکیم، 
اجتماعی  واقعیت  یک  اقتصادی،  نهاد  مهم  اجزای  از  یکی  به عنوان  پول   .)19  :1401
است، به عنوان یک نماد چیزی که جمعی را متحد می کند، پول، هم یک اعتقاد و هم 
یک کیش اجتماعی است. از نظر دورکیم، تنها فعالیتی که می تواند مستقل از مذهب 
وجود داشته باشد فعالیت اقتصادی است، اما فعالیتی که بی ارتباط به آن نیست. 
 Durkheim, 1976:( به عقیدۀ وی ارزش اقتصادی نوعی قدرت و کارایی تولید می کند
418-419(. درواقع دورکیم با انتقاد به رویکرد فایده باورانه و اخذ رویکردی اخلاقی به 
اقتصاد و رفتار اقتصادی در جامعه می نگرد )اسلیتر و تونیکس، 1400: 139(. مهم ترین 
نظرات دورکیم دربارۀ اقتصاد حول تقسیم  کار و نظم اجتماعی می چرخد. از نظر وی 
قرارداد  با هم  که  افرادی  از  منبعث  هیچ کدام  اجتماعی،  نظم  نه  و  بازار  مبادلات  نه 
می بندند، نیست؛ بلکه این افراد، قراردادها و مبادلات، تنها بر مبنای نظم اجتماعی 
قابل تفسیرند )اسلیتر و تونیکس، 1400: 141(. هرچند که تقسیم کار سبب همبستگی 
می شود، اما علت این همبستگی این نیست که تقسیم  کار موجب می شود هر فرد، به 
تعبیر اقتصاددانان به صورت یک عامل مبادله درآید؛ بلکه علت این است که تقسیم  
کار در میان انسان ها یک نظام جامع مشتمل بر حقوق و تکالیف ایجاد می کند که میان 
افراد پیوستگی پایدار برقرار می سازد )دورکیم، 1978: 228-337(. اقتصاد به عقیدۀ 
با  ارزش ها، هنجارها و نقش هایی است که  از جامعه است که دارای  دورکیم، جزئی 

سامان دادن روابط اقتصادی کمک به حفظ انسجام و نظم در جامعه می نماید.
نظریه  نقد  با  مجارستانی،  جامعه شناس  و  اقتصاددان   ،)1944( پولانی23  کارل 
رسمی اقتصادی و مؤلفه رابطه هدف- وسیله و کمیابی از مفهوم اقتصاد قائم به ذات 
استفاده می کند. وی اقتصاد را ریشه در واقعیت می داند و نه منطق اقتصاد رسمی که 
تا آن زمان باب بود. وی همچنین با گرایشی که اقتصاد را مساوی با بازار می داند مخالف 
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ارتباطات  و  با طبیعت  افراد  و  ارتباط جامعه  به  ماهیتاً  اقتصاد  پولانی،  نظر  از  است. 
اجتماعی وابسته و با امکانات و ارضای نیازهای انسانی مرتبط است، درحالی که ساختار 
اقتصاد رسمی که منتقد آن است کاملا ساختگی و غیرانسانی است )پولانی24، 1971: 
243-240(. به دلیل رویکرد فرهنگی که پولانی به اقتصاد دارد بر قرارگرفتن اقتصاد در 
جامعه و فرهنگ تأکید می کند و در تعریف اقتصاد به مؤلفه های فرهنگی توجه دارد 

)سوئدبرگ و گرانووتر، 1400: 119(.
مارک گرانووتر25 )1985(، تحت نظریه تحلیل شبکه به اقتصاد و نظام اقتصادی 
می نگرد. درواقع وی به جای کنش های اقتصادی در سطح خرد از شبکه روابط اجتماعی 
و شبکه کنش های اقتصادی سخن می گوید. وی معتقد است که کنش های اقتصادی 
 .)Granwater, 1985: 487( در نظام اجتماعی در جریان روابط اجتماعی حک شده اند
کنش های اقتصادی تماماً اقتصادی نیستند و عناصر غیراقتصادی را نیز در بر دارند. 
کنش های اقتصادی جزئی از کنش های اجتماعی هستند که به وسیلۀ انگیزه های اصلی 
فردی مانند جامعه پذیری، پایگاه، موقیعت و قدرت برانگیخته می شوند که این نشان 
می دهد که کنش های اقتصادی تنها ازطریق منافع اقتصادی بر نمی آیند؛ بلکه دارای 
اثرات و زمینه های اجتماعی نیز هستند )Granwater, 2002: 50(. گرانووتر با تأسی از 
پیتر برگر و توماس لاکمن نهادها، ازجمله نهاد اقتصاد را مانند شبکه منجمدشده در 
نظر می گیرد که ازطریق کنش متقابل و روابط اجتماعی میان مردم، شکلی عینی به خود 
گرفته و به پدیده ای بیرونی و بدیهی تبدیل می شود. وی معتقد است که نهاد اقتصاد 

.)Granwater, 1992: 6-7( در پی بسیج منابع برای کنش های جمعی می باشد
نظریۀ  به  انتقاد  با  اقتصادی27  با عنوان میدان  بوردیو26 )1997( در مقاله ای  پیر 
گرانووتر در نادیده گرفتن بعد ساختاری جامعه در شبکه روابط کنش های اقتصادی، 
نظریه میدان را ساخته و پرداخته نمود. میدان اقتصادی، شامل بنگاه هایی می شود 
که مهم ترین و کلیدی ترین کنشگران این میدان هستند و نقش دولت نیز برای ساختار 
را  اقتصاد  بوردیو،   .)Swedenberg, 2019: 73( تعیین کننده است اقتصادی  میدان 
به عنوان میدان در نظر می گیرد که ساخت آن براساس توزیع انواع سرمایه )حجم 
و  فرهنگی  اجتماعی،  مالی،  این سرمایه ها شامل سرمایه  می گیرد؛  و ساختار( شکل 
نمادین است. میدان فضای بازی کنشگرانی است که با پذیرش قواعد بازی تحت تأثیر 
نیروی آن عمل می کنند )Bourdieu and Wecquant, 2002: 19(. بنابراین از نظر بوردیو 
مهم ترین ویژگی یک میدان ازجمله میدان اقتصادی این است که کنش های واقع شده 
درون خود را تعین می بخشد. کنشگران در میدان اقتصادی »عادت واره های اقتصادی« 
را با توجه به سرمایه هایشان با خود می آورند که ممکن است به شیوۀ عقلانی رفتار 
نکنند، اما کنش وی عقلانی و مستدل است )Bourdieu, 2005: 197-200(. بوردیو 
معتقد است که رویکردی ساختاری به اقتصاد دارد؛ زیرا برای قدرت ساختارمندِ میدان، 
اهمیت قائل است. وی معتقد است که اقتصاد تنها متشکل از کنشگرانی نیست که 
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با یکدیگر به دلایل و انگیزه های مختلف وارد تعامل می شوند و برای ساخت اقتصاد 
نیز در نظر  را  اثر ساختار میدان  باید  بلکه  کافی نیست؛  تکراری کنشگران  کنش های 

گرفت )سوئدبرگ، 2019: 74(. 
بنابراین از رویکرد ساختاری-کارکردی یا سیستمی اقتصاد هم به عنوان خرده نظامی 
دارای کارکرد برای کل نظام هست و هم به عنوان سیستمی که در درون خود دارای 
خرده نظام های فرعی است که هریک کارکردی برای نظام اقتصادی دارند و درنهایت 
از  می شود.  دورکیمی  و  پارسونزی  تعبیر  به  نظم  به  آن ها موجب دستیابی  عملکرد 
رویکرد تفسیری یا ذهنی اقتصاد حاصل مجموعه کنش های اقتصادی درون جامعه 
است که هدف از ایجاد آن ها ارضای نیازها و دستیابی به مطلوبیت و رضایت خاطر 

کنش گران می باشد. 
با توجه به این دیدگاه ها می توان اقتصاد را این گونه تعریف کرد: اقتصاد الگوهای 
خدمات(  و  کالا  مصرف  و  توزیع  )تولید،  کنش گران  از  شبکه ای  ثابت  نسبتاً  ارتباطی 
و کسب بیشترین سرمایه   اقتصادی  به ویژه منابع کمیاب  منابع،  بهینۀ  کاربرد  برای 
درسطوح مختلف در بستری فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، تاریخی، جغرافیایی و اقلیمی 
است. اقتصاد الگوهای بهینه  نسبتاً با ثابت کنش  مبادله ای انواع سرمایه ها با سرمایه 

 اقتصادی و یا بالعکس است )پرچمی و درخشان، 1398: 7(.

فرهنگ و هنر
مفهوم دیگرِ کلیدی، واژۀ فرهنگ است. هدف در این مطالعه ارائه تعریفی از فرهنگ 
و  تعاریف  فرهنگ،  مورد  در  زیرا  است؛  هنر  و  فرهنگ  اقتصاد  بحث  با  متناسب 
دسته بندی های مختلفی در منابع گوناگون ارائه شده است. به گفته ریموند ویلیامز28 
مفهوم فرهنگ یکی از دو یا سه واژه ای است که در زبان انگلیسی دارای پیچیدگی است 
)ویلیامز، 1976: 76(. وی معتقد است فرهنگ ویژگی تاریخی دارد و باید متناسب با 
تغییرات اجتماعی برای آن تغییرات مفهومی نیز قائل شد. رابرت باروفسكی این نظر 
را مطرح می كند كه تلاش های معطوف به تعریف فرهنگ »شبیه تلاش برای به چنگ 
آوردن باد« است )Borofsky, 1998: 64(. این استعاره ماهیت متغیر فرهنگ را نشان 
تا چه  كه  واژه  این  یافتن معنای  امر كه رعایت دقت در خصوص  این  بر  و  می دهد 
اندازه دشوار است، تأكید می كند. فرهنگ واژه ای است كه در كاربرد روزمره به معانی 
گوناگون، بدون یك معنای هسته ای مشخص یا مورد توافق عموم به كار می رود. در 
سطح دانشگاهی، این واژه به نوعی به مفاهیم و ایده هایی مربوط می شود كه در كل 
علوم  انسانی و علوم  اجتماعی به وجود می آیند؛ ولی این واژه اغلب بدون تعریف دقیق 
به كار می رود و نحوۀ كاربرد آن در داخل و میان رشته های مختلف، متفاوت است 

)تراسبی، 1397: 21(.
در میان جامعه شناسان و به خصوص مردم شناسان نیز متناسب با پارادایمی فکری 
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که به آن تعلق دارند، تعاریفی از فرهنگ ارائه شده است. فرهنگ  از نظر دورکیم به عنوان 
نظمی نمادین، یعنی جهانی از معانی مشترک است که عملاً  بـه  افراد ازطریق ارزش ها 
و ایده ها  انگیزه می دهد.  به گفتۀ دورکیم »هر جامعه ای در پی وضع مجموعه ای از 
معانی است که بدان وسیله بتواند خود را به جهان پیوند زند. این معانی مجموعه ای 
از اهداف را مشخص می کنند که مشترک است« )دورکیم، 1400: 5(. به این ترتیب به 
عقیدۀ وی، فرهنگ به مثابۀ الگویی از  معانی  تعریف می شود که در اشکال نمادین 
)نمودهای جمعی( تجسم یافته است؛ اشکالی  که  هم در درون و هم در  بیرون از افراد 

وجود  دارند )سوینج وود، 1380: 276(.
پارسونز به تبعیت از دورکیم، فرهنگ را نیروی عمده ای می انگاشت که عناصر گوناگون 
جهان اجتماعی یا به تعبیر خودش، نظام اجتماعی را به هم پیوند می دهد. با توجه به 
رویکرد ساختارگرایانه پارسونز، فرهنگ علاوه بر اینكه اهمیت و استقلال ساختاری دارد، 
به حریم نظام های دیگر نیز وارد شده و بر آن ها تأثیر نهاده است )پارسونز و ترنر29، 
1951: 3(. از نظر وی  فرهنگ میانجی کنش متقابل میان کنشگران است و شخصیت و 
نظام اجتماعی را با هم ترکیب می کند. پارسونز در صورت بندی خود، فرهنگ را نظام های 
منظم یا الگومند نمادها )موضوع جهت گیری کنش ها(، عناصر درونی شده  شخصیت  
افراد کنشگر و الگوهای نهادمند نظام  اجتماعی  تعریف  می کند که به طور موفقیت آمیزی 
درونی می شوند )Parsons and Turner, 1951: 11-10(. فرهنگ درواقع از مجموعه ای 
از الگوهای کوچکتر تشکیل شده که می توانیم آن ها را قواعد، باورها و ارزش ها بنامیم که 

 .)Parsons and Turner, 1951: 114( در میان اعضای یک جامعه مشترک است
ریموند ویلیامز نیز معانی معاصر مفهوم فرهنگ را بررسی می کند و آن ها را به چهار 

دسته تقسیم می کند:
1( فرهنگ به معنای فرایند رشد فکری و معنوی کل یک جامعه، در این معنا که 
فرهنگ امری اکتسابی بوده که به تدریج ایجاد شده و با گذشت زمان افزایش می یابد 

)در این نوع تعریف مفهوم فرهنگ به مفهوم سرمایه فرهنگی نزدیک می شود(.
تعریف  به  فرهنگ  معنا  این  در  ملت،  یک  یا  گروه  یک  زندگی  کلی  سبک   )2

مردم شناسانه نزدیک می شود که به گروه ها و جوامع ارجاع داده می شود.
3( آثار و فعالیت های فکری و هنری که متداول ترین معنای فرهنگ است که شامل 

موسیقی،  ادبیات، نقاشی،  مجسمه سازی، تئاتر و فیلم است.
4( سیستم نشانه ای است که ازطریق آن نوعی نظم در جامعه برقرار می شود. 
در این مفهوم، فرهنگ قلمرویی مجزا نیست بلكه یكی از ابعاد نهادهای اقتصادی،  

 .)Williams, 1976: 81-80( اجتماعی و سیاسی است
تعاریف مردم شناسان از فرهنگ شامل مقولات زیادی می شود که علامه جعفری آن 
را کلی پیچیده می نامد. علامه جعفری از فرهنگ تعریفی هنجاری داشته و برای آن جهت 
قائل است. از نظر وی فرهنگ عبارت است از کیفیت یا شیوه بایسته و شایسته برای آن 
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دسته از فعالیت های حیات مادی و معنوی انسان ها که مستند به طرز تعقل سلیم و 
احساسات تصعیدشده آنان در حیات معقول تکاملی باشد. وی معتقد است که همه 
تعاریف ارائه شده از فرهنگ دارای ویژگی های مشترکی نظیر »عنصر بایستگی و شایستگی، 
کمال، ترقی مادی و معنوی، کرامت و حیثیت و شرف ذاتی انسان، حیات شایسته و آزادی 

مسئولانه و عدالت در اجرای حقوق و قوانین« هستند )جعفری، 1392: 77(. 
درواقع جامعه، بستر حیات اجتماعی انسان هاست و فرهنگ، روش های ارضای نیاز 
ماندگار یک واحد اجتماعی مبتنی بر یک جهان بینی است که در طول زمان شکل گرفته 
است. ازاین رو فرهنگ نقش مهمی در رشد و پیشرفت هر جامعه ای دارد. پیشرفت هر 
فرهنگ تابع کمیت و کیفیت روش های ارضای نیازها و تناسب آن ها با مبانی فرهنگ هر 
جامعه است که پیشرفت جامعه را می تواند در پی داشته باشد. فرهنگ شیوه های ارضا 
نیاز ماندگار یک واحد اجتماعی است که در طول زمان مبتنی بر یک جهان بینی شکل 
گرفته باشد. فرهنگ شیوه های ارضای نیازها در یک واحد اجتماعی برای نیل به هدف 
غایی حیات انسان است که متناسب با اقلیم و مبتنی بر یک جهان بینی بوده و حداقل 
بیش از یک نسل دوام آورده باشد. پیشرفت علم و فناوری بشر به مرور، اثرات اقلیم را 

کمتر و شباهت های فرهنگی را بیشتر نموده است )پرچمی و درخشان، 1398: 7(.
از اجزایی غیرمادی شامل  براین اساس فرهنگ نظامی نسبتاً منسجم و متشکل 
ارزش ها، ابزارها و میراث های فرهنگی مشترك بین اعضای یک گروه، اجتماع یا جامعه 
که ازهنجارها، نمادها، باورها و اعتقادات، آداب ورسوم، دانش و اطلاعات رایج و هنرها 
و اجزایی مادی شامل کالاهای مصرفی، طریق یادگیری از نسلی به نسل دیگر منتقل 

می شود )پناهی، 1375: 96(.
با توجه به این تعاریف می توان گفت که فرهنگ شامل مجموعه  به هم پیوسته ای 
از نگرش ها، اعتقادات، اندیشه ها، اعمال یا شیوه های ارضا نیاز مادی و غیرمادیِ نسبتاً 
مشترك بین اعضای یک گروه است که ازطریق یادگیری و تجربه در طول زمان مبتنی بر 

یک جهان بینی شکل گرفته است.
تراسبی در کتاب »اقتصاد و فرهنگ« به این موضوع می پردازد که با وجود گستردگی 
تعاریف راجع به فرهنگ، می توان گسترۀ تعریف ها را تا حد دو تعریف کاهش داد تا 
فرهنگ همان معنایی داشته باشد که در بحث اقتصاد و فرهنگ به کار می رود. تعریف 
اول به رویکرد مردم  شناختی و جامعه  شناختی نزدیک تر و تعریف دوم که بی ارتباط 
با تعریف اول نیست، جهت گیری کارکردی تری دارد. تعاریف تراسبی در جدول 1 ارائه 

شده است.
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جدول 1. معانی فرهنگ در ارتباط با اقتصادِ فرهنگ از دیدگاه تراسبی )منبع: تراسبی، 1397(

ویژگی هامعانی

و  ارزش هــا  رســوم،  و  آداب  اعتقــادات،  هــا،  نگــرش 
مــردم از  گروهــی  هنجارهــای 

- مشترک در میان گروه
- ایجاد هویت و مشارکت 

- تأمین ابزاری برای ایجاد تمایز از گروه های دیگر
- در قالب نشانه، نماد، متون، مصنوعات و ...

هنــری  و  اخلاقــی  فکــری،  محصــولات  و  فعالیت هــا 
انســان زندگــی  بــه  مربــوط 

- وجود خلاقیت
- آفرینش و انتقال معنای نمادین
- واجد نوعی ویژگی عقلانی

طبق رویکرد لایه ای یا چند مؤلفه ای از فرهنگ، فرهنگ از لایه های مختلفی تشکیل 
شده است. درونی ترین لایه فرهنگ معرفت و جهان بینی است، لایۀ میانی شیوه زندگی 
که تمرکز اصلی فرهنگ روی آن است و بیرونی ترین لایه، فرهنگ مادی است که شامل 
مصنوعات و محصولات فرهنگی و هنری می شود. براساس این مدل سه لایه ای، فرهنگ 
از یک  سو در معنویت و معرفت یک جامعه ریشه دارد که هرچه به عمق آن نزدیک 
می شویم از میزان اجتماعی بودن آن کاسته می شود و ازسوی دیگر لایه ای بیرونی و ظاهری 
دارد که در قالب انواع کالاهای مادی و فعالیت های مرتبط با سبک زندگی تجلی دارد. 

)Horton and Hunt, 2004( کالاهای هنری در این لایه بیرونی قرار دارند
این حوزه  ادبیات نظری مطرح شده در  و هنر، معمولًا  اقتصاد فرهنگ  در بحث 
تأکید  بعد مادی فرهنگ  بر  برای فرهنگ، بیشتر  تعاریف مختلف  انکار  ضمن عدم 
دارد و اشکال فرهنگی )کالاهای هنری( به عنوان امور انتزاعی در نظر گرفته نمی شوند 
)اسمیت، 1391: 270(. اما با توجه به تعریف اتخاذشده از فرهنگ، بعد معنوی فرهنگ 
از بعد مادی آن است و رفاه مادی صرف سبب  یا بعد هنجاری آن غیرقابل تفکیک 
رشد، خودشکوفایی و کمال انسانی نمی شود. درواقع فرهنگ سبب پیشرفت مادی و 
معنوی انسان ها، کرامت و شرافت انسان ها، آزادی متعهدانه انسان ها و عدالت محور 
بودن ابعاد گوناگون زندگی انسان ها می شود )پناهی، 1394: 7( که در این تعریف نیز 

به آن توجه شده است.
این تعریف  کاربردی در  یا فعالیت های مردم، حاوی جهت گیری  مؤلفه »اعمال« 
است. فعالیت های مردم و محصولات این فعالیت ها که به جنبه های فکری، اخلاقی 
به  فرهنگ،  معنا  این  در  می کند.  دلالت  می شوند،  مربوط  انسان  زندگی  هنری  و 
فعالیت هایی مربوط می شود که مبتنی بر روشنگری و پرورش ذهن است و نه کسب 
مهارت فن یا حرفه ای محض. در چنین کاربردی این واژه بیشتر به صورت صنعت به 
 کار می رود. به عنوان مثال در »کالاهای فرهنگی و هنری«، »نهادهای فرهنگی و هنری«، 

»صنایع فرهنگی و هنری« یا »بخش فرهنگی اقتصاد« )تراسبی، 1397: 23(. 
هنر به عنوان رکن اصلی بعد مادی فرهنگ، حاصل فرایندهای ساخت انسانی مبتنی بر 
زیبایی است که برای تأثیرگذاری بر احساسات انسانی یا انتقال یک مفهوم آفریده یا خلق 
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بعد مادی فرهنگ  اصلی  می شود )Oxford Dictionary, 2023(. صنایع هنری هسته 
است. یونسکو صنایع فرهنگی و هنری را فعالیت هایی تعریف می کند که هدف اصلی 
آن ها تولید، بازتولید، ارتقا، توزیع یا تجاری سازی کالاها، خدمات و فعالیت های مربوط به 
فرهنگ، هنر یا میراث فرهنگی است و فعالیت فرهنگی و هنری درآمدزا و تأثیرگذار را به 
یازده صنعت فرهنگی تقسیم می کند که شامل فیلم، کتاب، موسیقی، هنرهای تجسمی، 
هنرهای نمایشی، بازی ها، تلویزیون، رادیو، روزنامه و مجله، معماری و تبلیغات است 
)UNESCO, 2015: 11(. انواع مختلف فعالیت های هنری و کالاها و خدماتی که بر اثر این 
فعالیت ها تولید می شوند، ارزشمند هستند؛ هم برای کسانی که آن ها را می سازند و هم 
کسانی که آن ها را مصرف می کنند )تراسبی، 1397: 47(. کالاهای هنری دارای ویژگی های 
 Hesmundhall, 2007:( مهمی هستند ازجمله اینکه: ظرفیت انتقال پیام نمادین دارند
12(؛ مستلزم درونداد خلاقیت انسانی بوده )Pope, 2005: 145( و بالقوه مشمول 
این ویژگی ها ضرورت پرداختی صرفاً  مالکیت معنوی هستند )مک کین، 1392: 53(. 

غیراقتصادی به مفهوم اقتصادِ فرهنگ و هنر را توجیه می کند.
پیش از ارائه تعریف مفهوم اقتصادِ فرهنگ و هنر از رویکرد جامعه  شناختی به دلیل 
وجود مفاهیم نزدیک به اقتصادِ فرهنگ لازم است که ابتدا به بررسی تفاوت این مفهوم 

با مفاهیم نزدیک پرداخته شود. 

اقتصادِ فرهنگ و مفاهیم نزدیک
از کنار هم قرار گرفتن دو مفهوم اقتصاد و فرهنگ، ترکیب های مختلفی اعم از ترکیب های 
اقتصادِ  مانند:  هستند،  متفاوتی  معانی  دارای  که  می آید  به  وجود  وصفی  و  اضافی 

فرهنگ30، اقتصادِ فرهنگی31، فرهنگ اقتصادی32. 
فرهنگِ  اقتصادی هنجارها و ارزش های اقتصادی یک واحد اجتماعی است که در 
تعاملات اقتصادی شان بر مبنای آن رفتار می کنند. فرهنگِ  اقتصادی مؤلفه ای است 
که ازطریق فرایندی اجتماعی انتقالِ ارزش ها و هنجارهای اقتصادی به  وجود می آید. 
در  می گیرد.  جامعه شکل  افراد  اقتصادی  رفتارهای  و  نگرش ها  گرایش ها،  براین مبنا 
نوآور هستند،  و  منعطف  قوی،  اقتصادی  فرهنگ  دارای  که  جوامعی  حاضر  شرایط 
 Potokan and Ndelko, 2014:( توانایی رقابت و درنتیجه موفقیت بیشتری را دارند
162(. فرهنگِ  اقتصادی روش تفکر و رفتار افراد و جوامع و عقاید، باورها و ارزش های 
مرتبط با حوزۀ اقتصاد است. فرهنگ اقتصادی پتانسیل یک گروه اجتماعی خاص را 
ازطریق فراهم آوردن جهان بینی خاص خود، برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی 
از  یک پارچه ای  سیستم  فرهنگِ  اقتصادی   .)Porter, 2020: 15( می کند  فراهم 
اقتصاد  درون  را  اجتماعی  گروه های  و  افراد  رفتارهاکنش،  های  که  است  عامل هایی 
تنظیم می کند. این عوامل عبارتند از: جامعه پذیری اقتصادی، دانش اقتصادی فرد و 
جامعه، مهارت لازم برای عمل در بازار اقتصادی، نگرش به پول و پس انداز، نگرش به 
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کار و کارآفرینی، ارزیابی و نگرش به واقعیت اجتماعی، سطح آرزوهای مادی، مصرف، 
در   .)Krzyminewska, 2018: 3( جامعه  کل  یا  فرد  به  مربوط  ارزش های  سیستم 

نمودار ذیل عناصر فرهنگِ  اقتصادی ترسیم شده است.

14 
 

 
 ک ینزد میمفاه و فرهنگ اقتصادِ

  وجود   به   ی وصف  و   ی اضاف  یهاب یترک  از  اعم   ی مختلف  یهاب یترک  فرهنگ،  و   اقتصاد   مفهوم  دو   گرفتن  قرار   هم   کنار   از
  .ی اقتصاد  فرهنگ ،ی فرهنگ  اقتصاد  ،فرهنگ اقتصاد  : مانند  هستند، یمتفاوت  ی معان ی دارا  که د یآی م

  ی مبنا  بر  شانی اقتصاد   تعاملات  در  که  است  یاجتماع  واحد   ک ی  یاقتصاد   یهاهنجارها و ارزش   ی اقتصاد  فرهنگِ
  ی هنجارها   و   هاارزش   انتقال   یاجتماع  ی ند یفرا  قیازطر  که   است  یالفه ؤ م  ی اقتصاد  فرهنگ  .  کنند ی م  رفتار   آن

  ط یشرا  در.  ردیگی م  شکل  جامعه   افراد   ی اقتصاد  یرفتارها  و   هانگرش   ها،ش یگرا  مبنانی برا.  د یآی م  وجود   به   ی اقتصاد
  ی شتر یب  تیموفق  جهیدرنت  و  رقابت  یی توانا  هستند،   نوآور  و  منعطف  ، یقو  یاقتصاد   فرهنگ  ی دارا  که  یجوامع  حاضر

  د، یعقا  و   جوامع   و   افراد   رفتار  و   تفکر  روش   ی اقتصاد  فرهنگ   .(Potokan and Ndelko, 2014: 162)  دارند   را
  ق یازطر  را   خاص  یاجتماع  گروه   ک ی  لیپتانس  ی اقتصاداقتصاد است. فرهنگ    ۀحوز  با  مرتبط   یهاارزش   و   باورها
.  ( Porter, 2020: 15)  کند ی م  فراهم  یاقتصاد   یندهایفرا  در   مشارکت  ی برا  خود،   خاص  ینیبجهان   آوردن  فراهم

  درون   را  یاجتماع  یهاگروه   و  افراد  ی ها،  رفتارهاکنش  که  است  ییهاعامل  از  یاپارچهک ی  ستمیس   یاقتصاد   فرهنگ 
  لازم   مهارت  جامعه،   و   فرد   ی اقتصاد   دانش   ،ی اقتصاد  یریپذ جامعه :  از  عبارتند   عوامل  ن یا.  کند ی م  می تنظ  اقتصاد

  ت ی واقع  به   نگرش   و   یابیارز  ،ی نیکارآفر  و   کار   به   نگرش   انداز،پس   و   پول   به   نگرش   ، یاقتصاد   بازار   در   عمل   یبرا
 ,Krzyminewska)   جامعه  کل   ای  فرد   به   مربوط   یها ارزش   ستم یس   مصرف،  ،یماد   یآرزوها   سطح  ،یاجتماع

 . است شده میترس  یاقتصاد  عناصر فرهنگ   لیدر نمودار ذ  .(3 :2018
 

 
 ی اقتصاد فرهنگِ عناصر . 1مدل

فرهنگ 
اقتصادی نگرش به کار و کارآفرینی

دانش اقتصادی

توانایی ها

نظام ارزشی
ارزیابی واقعیت 

اجتماعی
آرزوهای 
اقتصادی

مصرف

نگرش به پول 
و پس انداز

یجامعه پذیری اقتصاد

 مدل1. عناصر فرهنگِ  اقتصادی
)منبع: کرزیمینیوسکا، 2018(

این عناصر ممکن است در جوامع مختلف و با توجه به فرهنگ های درون آن ها متفاوت 
باشد. برای مثال در جوامع شرقی مانند چین و مالزی که تحت  تأثیر فرهنگِ  اقتصادی 
چین است که ترکیبی از اخلاق کنفوسیسوس و تائویسم است، عناصر تشکیل دهنده 
فرهنگِ  اقتصادی عبارتند از: ارتباط شخصی، میانجی گری، موقعیت اجتماعی، هماهنگی 
بین فردی، تفکر کل گرا، صرفه جویی و تحمل )Peck, 2008: 65(. وجود یک فرهنگِ 
 اقتصادی کارآمد و مطلوب، زمینۀ رشد و پیشرفت را در زمینه های مختلف فراهم می آورد 
که برای دستیابی به آن لازم است که مختصات دستیابی به یک فرهنگِ مطلوبِ اقتصادی 
و مؤلفه های مهم شکل دهی رفتار اقتصادی تعیین شود تا نظام اجتماعی با استفاده از 
منابع، نهادها و ابزارهای مربوط به آن چنین نظامی را که منطبق با واقعیت اجتماعی است 

.)Badr, 2006: 3( را در ذهن، باور، نگرش و رفتار افراد ایجاد کند
از مهم ترین این ترکیب ها می توان به مفهوم »اقتصادِ فرهنگی« اشاره کرد که به مفهوم 
اقتصادِ فرهنگ نزدیک تر است که از نظر برخی اقتصاددانان این اصطلاح هرچند در ظاهر 

ترکیبی وصفی است، اما معادل با ترکیب اضافیِ »اقتصادِ فرهنگ« به  کار می رود. 
اصطـلاح اقتصـادِ فرهنگـی، ماننـد بسـیاری از موضوعـات دیگـر، بـا ظهـور چرخـش 
فرهنگی33 در پایان قرن بیستم به  کار گرفته شد. چرخش فرهنگی، نهضت یا جنبشی 
اسـت کـه در اواخـر دهـه 1970 توسـط اندیشـمندان حـوزۀ علـوم انسـانی به خصـوص 
ابعـاد  علـوم اجتماعـی شـکل گرفـت کـه براسـاس آن فرهنـگ به عنـوان مؤلفـه ای کـه 
Boul- )گوناگـون زندگـی انسـان را تحـت  تأثیر قـرار می دهد در محور بحث ها قـرار گرفت 
ding and Spielman, 2005: 2(. فرهنگ دیگر براسـاس اندیشـه های قدیمی، محدود 
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بـه معنـای سـنتی نیسـت؛ بلکـه در همـه ابعاد و فضاهـای مختلف جامعه حضـور دارد؛ 
در جامعـه، در زندگـی روزمـره و بـه اشـکال مختلـف رسـانه، اوقـات فراغـت، تولیـد و 
مصـرف در بـازار )Jameson, 2019(. براسـاس ایـن رویکـرد، بسـیاری از فعالیت هـای 
انسـان امـروز را می تـوان ماهیتـاً فرهنگـی دانسـت. اکنـون فقـط هویـت فـردی، گروهـی و 
اجتماعـی انسـان ها نیسـت که ماهیت فرهنگـی دارد، بلکه انـواع فعالیت های اجتماعی، 
فراغتـی، سیاسـی و حتـی اقتصـادی انسـان ها نیـز جنبـۀ قـویِ فرهنگـی پیـدا کـرده اسـت، 
به طـوری  کـه بـه جـرأت می تـوان گفت، سـبک زندگی انسـان ها و انواع فعالیت هـای آن ها 

فرهنگـی هسـتند )پناهـی، 1394: 4(.
ازجمله جامعه شناسی،  اجتماعی  علوم  در حوزه های مختلف  فکری  این جنبش 
سیاست، جغرافیا، ترجمه و اقتصاد استقبال می شود. تحت این رویکرد، به اقتصاد در 
بستری فرهنگی نظاره می شود و همان اندازه که بخش فرهنگ حاوی ابعاد اقتصادی 
مهمی است و بخش مهمی از فعالیت های اقتصادی و تولید و توزیع را به خود اختصاص 
ابعاد مهم فرهنگی است و در ساختن هویت،  می دهد، بخش اقتصادی هم حاوی 

سبک زندگی، طرز تفکر و نگرش انسان ها اثرگذار است )پناهی، 1394 :12(.
در اقتصادِ فرهنگی34، اقتصاد در فضایی عمل می کند که تحت تأثیر گفتمان های 
اجتماعی و فرهنگی صورت می گیرد )Calvin, 1998: 34(. بدین  معنا که در جهت گیری 
 Brewer,( ارزش های حاکم بر جامعه متأثر است از مقولات فرهنگی، اخلاقی و  خود 
52 :2011(. از رویکردی فراتر که متعلق به رویکردهای پساساختارگرایی است، اساساً 
اقتصاد در فرهنگ تعبیه شده است که ازطریق نمادهای رسانه های فرهنگی، نشانه ها 
و گفتمان ها نشان داده می شود و فرهنگ به عنوان وجه بیرونی و مادی بر اقتصاد تأثیر 
می گذارد )Gibson and Kang, 2005: 542(. با این نگاه، همه ابعاد جامعه و به ویژه 
اقتصاد دارای ماهیت معنایی و نمادین است. ازاین رو هم اقتصاد دارای ابعاد فرهنگی 
 .)Prince and Diofty, 2009: 1744( است و هم فرهنگ دارای ابعاد اقتصادی است
با توجه به این رویکرد، اقتصادِ فرهنگی به عنوان یک حوزۀ معرفت  شناختی و روش 
 شناختی به توسعه، پیشرفت و حل مسائل می تواند کمک کند، مسائلی در حوزه های 
سبک  زندگی، مصرف، رسانه، تولید، توزیع و مصرف، مسائل زیست محیطی، شهری، 

.)Gibson, 2011: 282( آب و هوایی و غیره
از طرفـی مفهـوم اقتصـادِ فرهنگـی35 عمومـاً توسـط متخصصیـن و اندیشـمندان ایـن 
حوزه به ویژه اقتصاددانان، در معنای معادل ترکیب اضافی اقتصادِ فرهنگ به کار گرفته 
می شود. در این معنا اقتصاد فرهنگی هم شاخه ای از علم اقتصاد است و هم بخشی از 
دنیـای بـزرگ هنـر و فرهنـگ. اقتصاد فرهنگی با اسـتفاده از ابزارها و تحلیل های اقتصادی، 
مسـائل حـوزۀ هنـر و فرهنـگ را پاسـخ می دهـد. همان گونـه کـه علـم اقتصـاد در مواجه با 
مسـائل از ترکیـب اقتصـاد نظـری و تحقیقـات تجربی اسـتفاده می نمایـد، اقتصاد فرهنگی 
نیز به منظور بررسـی مسـائل بخش فرهنگی، فرضیات نظری مربوط به تولید و مصرف 
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کالا و خدمـات فرهنگـی و تحقیقـات تجربـی را باهـم مـورد اسـتفاده قـرار می دهـد )تـاوز، 
1395: 31(. برخی در این کاربرد، اقتصادفرهنگ را در سطح خرد که به عملکرد بنگاه ها، 
شبکه ها و عوامل تولید و مصرف بخش فرهنگی می پردازد  و اقتصادفرهنگی را در سطح 
 .)Blogg, 2001: 126( کلان و تأثیر آن بر اقتصاد کلان جامعه مورد بررسی قرار می دهند
در ایـن معنـا اقتصـادِ فرهنگی اشـاره به نظام اقتصـادی  دارد کـه در کارکردهای خود مانند 
تولید، توزیع، سوددهی، درآمدزایی، کارآفرینی، اشتغال و غیره به نظام فرهنگی و بخش 
کالاها و محصولات فرهنگی توجه داشته و در خدمت آن است و از این طریق نیز شرایط 

.)Zambilas, 2005: 427( رشـد و توسـعه را فراهم می آورد
بنابراین فرهنگِ  اقتصادی شامل هنجارها و ارزش های اقتصادی یک واحد اجتماعی 
آ ن ها عمل می کنند و اقتصادِ  است که کنشگران در تعاملات اقتصادی شان بر مبنای 
فرهنگی در ترکیب وصفی آن به این معناست که بخش اقتصادی حاوی ابعاد مهم فرهنگی 

است که در ساختن هویت، سبک زندگی، طرز تفکر و نگرش انسان ها اثرگذار است.
این مفاهیم که معانی متفاتی دارند، از یکدیگر جدا نبوده و با مفهوم اقتصادِ فرهنگ 
و هنر دارای ربط علّی هستند. بدین معنا که اقتصادِ فرهنگی شرط لازم برای توسعه 
تولید صنایع فرهنگی با توجه به بازارهای خارجی و نوع تقاضاست و فرهنگ اقتصادی 
بر توسعه تولید و مصرف داخلی تأثیرگذار است؛ بنابراین توجه به هریک از آن ها در 

بحث اقتصادِ فرهنگ لازم و ضروری به  نظر می آید.
در این مطالعه اقتصاد به عنوان یک نهاد اجتماعی یا نظام اجتماعی شناخته می شود 
که اجزای آن یعنی شبکۀ کنشگران، موقعیت ها و نقش های درون آن و الگوهای ارتباطی 
که ویژگی تنظیم کنندگی دارد، زمانی به حفظ بقای جامعه کمک می کند که کارکرد خود 
را یعنی دستیابی به بیشترین سرمایۀ اقتصادی در سطوح مختلف را به انجام رساند. 
این وجه از اقتصاد با علم اقتصاد که بیشتر نظریه پردازان و محققین این حوزه از آن 
استفاده نموده اند متفاوت است. با توجه به تعریف اقتصاد، اقتصادِ فرهنگ و هنر نیز 
به عنوان نظام منسجمی از نقش ها، موقعیت ها، شبکه ها، کنشگران و الگوهای ارتباطی 
است که در هم پی کسب بیشترین سرمایه اقتصادی ازطریق فرهنگ و هنر است و 

هم می تواند به افزایش سرمایه فرهنگی به معنای شناختی آن کمک نماید.

تعریف جامعه  شناختی اقتصادِ فرهنگ و هنر
در ابتدا اقتصادِ فرهنگ به عنوان شاخه ای از علم اقتصاد شناخته شد که علم اقتصاد 
و ابزارهای آن که شامل نظریات مربوط به اقتصاد کلان، نئوکلاسیک، خرد و اقتصاد 
رفاه است، در جهت تحلیل چگونگی تولید، توزیع و مصرف كالاها و خدمات فرهنگی 
که  است  اقتصاد  از  بخشی  فرهنگ  اقتصادِ  معنا  این  در  گرفت.  قرار  استفاده  مورد 
معطوف به فعالیت ها، تولیدات فرهنگی و هنری است )Pratt, 2004: 407(. بنابر 
تعریف رابرت پیکارد36 به بررسی چگونگی تأمین خواسته ها و نیازهای مصرف کنندگان 
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از  با استفاده  کالاهای فرهنگی ازطریق تولید، توزیع و تبلیغ توسط فعالان فرهنگ و 
این مبنا اقتصادِ فرهنگ و هنر چگونگی  منابع می پردازد )Pickard, 1990: 30(. بر 
تولید کالای فرهنگی و هنری از منابع کمیاب برای ایجاد محتوا جهت تأمین نیازهای افراد 

 .)Albaran, 2016: 2( جامعه است
اقتصادِ فرهنگ از یک طرف به بررسی و شناسایی عوامل اقتصادی مؤثر بر عرضه، 
تولید، توزیع، تقاضا، مصرف، قیمت، شرایط بازار و عوامل تولید )نیروی کار، سرمایه 
تجهیزات و امکانات( فعالیت های فرهنگی و هنری می پردازد و ازسوی دیگر، تأثیر و سهم 
فعالیت های فرهنگی را در سیستم اقتصادی یک جامعه بررسی و تعیین می کند که 

نشان دهندۀ رابطۀ مستقیم و غیرمستقیم میان اقتصاد و فرهنگ است.
براین مبنا رابطه اقتصاد و فرهنگ را می توان به دو صورت دانست:

1. مستقیم )تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات فرهنگی و هنری با هدف کسب  
سود اقتصادی(؛

2. غیرمستقیم )تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات فرهنگی و هنری که منجر 
به تغییر فرهنگ و سبک  زندگی مردم و درنهایت نفع اقتصادی تولیدکننده می شود( 

)تراسبی، 1379: 44(.
بنابراین از دیدگاه اقتصادی، همان گونه که علم اقتصاد در مواجه با مسائل از ترکیب 
اقتصاد نظری و تحقیقات تجربی استفاده می کند، اقتصادِ فرهنگ و هنر نیز به منظور 
بررسی مسائل بخش فرهنگی، فرضیات نظری مربوط به تولید و مصرف کالا و خدمات 
فرهنگی- هنری و تحقیقات تجربی را باهم مورد استفاده قرار می دهد )تاوز، 1395: 
31(؛ تا آنجا که اقتصادِ فرهنگ و هنر را توصیف و تحلیل ویژگی های مشهود عرضه و 
تقاضا و نیز ویژگی های رابطه متقابل عرضه و تقاضا در صنایع گوناگون تشکیل دهند ۀ 
بخش فرهنگ و هنر تعریف می شود )برتون، 1388: 61(. برای مثال از نظریات اقتصاد 
اقتصاد  از نظریات  کلان برای سنجش سهم صنایع فرهنگی و هنری در درآمد ملی، 
خرد در جهت تنظیم و سیاست قیمت گذاری، هزینه تولید و در کل رفتار اقتصادی 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کالاهای فرهنگی و هنری استفاده می شود. در بحث 
اقتصاد رفاه که می تواند پرکاربردترین رویکرد در اقتصادِ فرهنگ و هنر باشد، شرایط 
لازم برای سیاست های بهبود وضعیت رفاهی مدّ نظر قرار می گیرد که مبنای لازم برای 

مداخله دولت ازطریق قانون گذاری و یارانه های مالی را فراهم می آورد. 
گرچه هنر و کالاهای فرهنگی را می توان نوعی کالای اقتصادی دانست که می توان با 
مفاهیم اساسی اقتصاد، نظیر هزینه فرصت، عرضه و تقاضا و تولید و مصرف، درباره 
آن صحبت کرد، اما ویژگی های خاص هنر و صنایع خلاق که نیازمند نگرشی وسیع تر 
هستند، ما را نیازمند آن می سازد که در به کارگیری نظریه های اقتصادی برای آن ها رفتار 
دیگری داشته باشیم و این همان چیزی است که اقتصادِ فرهنگ را از اقتصاد متمایز 

می کند )تراسبی، 1397: 20(.
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با توجه به بعد ذهنی فرهنگ که ویژگی  مهم آن است و کالاهای فرهنگی و هنری 
که دارای بعد مادی هستند، اما بر اندیشه و باور اثرگذارند، علاوه بر دیدگاه اقتصادی 
که با رویکردی اقتصادی به تحلیل فرهنگ و کالاهای هنری می پردازد که برای تحلیل 
اقتصادِ فرهنگ و هنر نیز مفید است؛ زیرا باعث می شود که فرهنگ در قالب ابزارهای 
عینی ظهور یابد که این در رابطه اقتصاد و فرهنگ نهفته است، لازم است با رویکرد 

غیراقتصادی یعنی فرهنگی و اجتماعی نیز به این پدیده نگریست.
در جامعه شناسی اقتصادی و فرهنگی، در تجزیه و تحلیل مفهوم اقتصادفرهنگ 
و هنر علاوه بر متغیرها و عوامل اقتصادی، به عوامل فرهنگی و اجتماعی نیز توجه 
اقتصادی  ناب  قانون مندی های  تابع  تنها  کنش،  نوعی  به عنوان  اقتصاد  می شود. 
نیست؛ بلکه علاوه بر قانون مندی های اقتصادی، قانون مندی های اجتماعی، فرهنگی و 
سیاسی هم بر آن تأثیرگذارند؛ بنابراین مفهوم اقتصادِ فرهنگ و هنر در جامعه شناسی 
می تواند به گونه ای دیگر مورد بررسی قرار گیرد و در تجزیه و تحلیل آن افزون بر متغیرها 

و عوامل اقتصادی، به عوامل فرهنگی و اجتماعی نیز توجه شود.
درحالی که نگرش اقتصادی به فرهنگ و هنر به دنبال تحلیل اقتصادی مناسبات حاکم 
بر تولید و مصرف بخش های مختلف فرهنگ و هنر است؛ از رویکرد فرهنگی، مجموعه ای از 
کالاها و محصولات، رفتارها و پیوندها و تعاملات فرهنگی در جامعه وجود دارد که علاوه بر 
ابعاد اقتصادی بایستی به بعد ذهنی آن ها توجه شود. بدین  معنا که رشد صنایع فرهنگی 
علاوه بر اینکه خود نتیجۀ بروز و ظهور استعدادها، ایده ها، معرفت و سرمایه فرهنگی 
تولیدکنندگان آن است؛ مجموعه ای از امکاناتِ فرهنگی و هنری را برای جهت گیری های 
ذهنی، ارزشی و معنوی نیز آماده می سازد؛ صنایعی که محصولات و خدمات حاصل از آن 

به اعتلای انسان و درنهایت یک جامعه می تواند کمک کند.
و هنری،  نوآوری،تولیدات فرهنگی  ایده ها،  این نگرش مباحثی مانند خلاقیت،  در 
فرهنگی  و خدمات  کالاها  زندگی، سرمایه ها،  فرهنگی، سبک  ذائقه  فرهنگی،  مصرف 
و هنری )کالاهای ملموس و غیرملموس(، ارزش های فرهنگی، صنایع فرهنگی و بازار 

فرهنگی، هنری و نهادهای فرهنگی مطرح می شود. 
ازاین رو اقتصادفرهنگ و هنر در برگیرندۀ اقتصاد، با تمام مفاهیم آن )تولید و توزیع 
و مصرف ثروت یا سرمایه اقتصادی( و در برگیرندۀ فرهنگ )تولید و توزیع و مصرف 
سرمایه فرهنگی( و موضوع های مربوط به آن می تواند باشد. این عرصه نویددهندۀ 
قابلیت های سرمایه گذاری، تولید و درآمد كلان است اما فقط به پول، سودآوری و هزینه 
جهت گیری های  برای  كه  است  امكاناتی  مجموعه  بلكه  نمی شود؛  محدود  آن  كردن 

فرهنگی نیز به كار گرفته می شود. 
با توجه به تعاریفی که از اقتصاد، فرهنگ و مطالب فوق ارائه شد، تعریف مورد 
نظر از اقتصادِ فرهنگ و هنر در این مطالعه عبارت است از: نظام منسجمی از نقش ها، 
موقعیت ها، شبکه ها، کنشگران و الگوهای ارتباطی است که هم در پی کسب بیشترین 
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سرمایهۀ اقتصادی ازطریق تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات فرهنگی و هنری است 
الگوهای  فرهنگ،  اقتصادِ   نماید.  کمک  سرمایۀ  فرهنگی  افزایش  به  می تواند  هم  و 
ارتباطی شبکه ای از کنش گران در عرصۀ تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات فرهنگی و 
هنری است که با به کارگیری بهینه منابع، به ویژه منابع کمیاب به دنبال کسب مستمر 
بیشترین سرمایۀ  اقتصادی از سرمایۀ  فرهنگی در سطوح مختلف و در شرایطی خاص 
می باشد. اقتصادِ فرهنگ، الگوهای نسبتاً ثابت کنش برای کسب سرمایۀ  اقتصادی از 
تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات فرهنگی و هنری است؛ بنابراین اقتصادِ فرهنگ 
به عنوان نظام منسجمی از نقش ها، موقعیت ها، شبکه ها، کنشگران و الگوهای ارتباطی 
و هم  بوده  ازطریق فرهنگ  اقتصادی  است که هم در پی کسبِ بیشترین سرمایۀ 

می تواند به افزایش سرمایۀ فرهنگی به معنای شناختی آن کمک کند.

نتیجه گیری
از مؤلفه های  یکی  به عنوان  را  اقتصاد جهانی رسماً، فرهنگ  از سال دوهزار میلادی، 
ضروری توسعه اقتصادی پذیرفت و بر نقش آن در سیاست گذاری های اقتصادی تأکید 
کرد. به همین دلیل امروز رویکرد غالب در توسعه این است که مسیر رشد، چه در 
بالا  با ارزش افزوده  از تولید و تمرکز بر صنایع  سطح خرد و چه کلان برای کشورها، 
که  مدت هاست  محصولی  تک  و  فروشی  خام  اقتصاد  عصر  به این ترتیب  می گذرد. 
سپری شده و کشورهای دارای اقتصاد دانش بنیان، پژوهش ها، حمایت ها، سرمایه ها 
و کسب وکارهای خود را به سمت صنایع با ارزش افزوده بالا سوق می دهند. این رویکرد 
تحت  تأثیر نگرش اقتصادی به فرهنگ و هنر شکل گرفته که در راستای تئوری توسعه و 
به دنبال تحلیل اقتصادی مناسبات حاکم بر تولید و مصرف بخش های مختلف فرهنگ 
و هنر و حمایت از حقوق مالکیت معنوی بوده است، اما از رویکرد اجتماعی، اقتصاد 
از یک منظر، کنشی نیست که تنها تابع قانون مندی های ناب اقتصادی باشد؛ بلکه 
علاوه بر قانون مندی های اقتصادی، قانون مندی های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هم 
بر آن تأثیرگذار است. درواقع اگر در جامعه ای تولید سرمایۀ فرهنگی و به تبع آن تولید 
کالاهای فرهنگی و هنری پایین و نامناسب است، برخلاف تفکر غالب، این مسئله تحت 
تأثیر عوامل صرف اقتصادی نیست بلکه عوامل اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی در آن 
تأثیرگذار است و لازم است مورد توجه قرار گیرد. ازاین رو بررسی مفهوم اقتصادِ فرهنگ 
و هنر نیازمند رویكردهای اجتماعی و فرهنگی است؛ چراكه اقتصادِ فرهنگ و هنر، مانند 
رویکردهای  از  و  است  و چند وجهی  بوده  ابعاد مختلف  دارای  پدیده ها،  از  بسیاری 
مختلف می تواند مورد بررسی قرار گیرد؛ لذا هدف این مطالعه بررسی مفهوم اقتصادِ 
فرهنگ و هنر، اجزای تشکیل دهندۀ آن یعنی مفهوم اقتصاد و فرهنگ و درنهایت ارائه 
تعریفی از اقتصادِ فرهنگ و هنر از منظری جامعه  شناختی می باشد. بدین منظور ابتدا 
مفهوم اقتصاد و فرهنگ بررسی و درنهایت مفهوم اقتصاد فرهنگ ارائه شد که در این 
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بخش نتایج آن ارائه می شود.
مفهوم اقتصادِ فرهنگ و هنر از دو مفهوم اقتصاد و فرهنگ )هنر به عنوان بخشی از 
آن( تشكیل شده كه برای تعریف آن از رویكرد جامعه  شناختی، لازم است تعریف هریك 
از این دو جز مشخص شود. برخلاف رویكردهای اقتصادی كه هم به لحاظ ماهیتی و 
هم روش  شناختی، اقتصاد را به عنوان یكی از شاخه های علوم انسانی تعریف می كنند 
در رویكردهای مختلف جامعه  شناختی، اقتصاد به عنوان یك پدیده اجتماعی یا یکی 
از مهم ترین اجزای نظام اجتماعی شناخته می شود. به طور کلی از رویکرد ساختاری-
نظام  کل  برای  کارکرد  دارای  به عنوان خرده نظامی  هم  اقتصاد  یا سیستمی  کارکردی 
هست و هم به عنوان سیستمی که در درون خود دارای خرده نظام های فرعی است که 
هریک کارکردی برای نظام اقتصادی دارند و درنهایت عملکرد آن ها موجب دستیابی 
به نظم به تعبیر پارسونزی و دورکیمی می شود و از رویکرد تفسیری یا ذهنی اقتصاد 
حاصل مجموعه کنش های اقتصادی درون جامعه است که هدف از ایجاد آن ارضای 
نیازها و دستیابی به مطلوبیت و رضایت خاطر کنشگران است. براین اساس اقتصاد، 
الگوهای ارتباطی نسبتاً ثابت شبکه ای از کنشگران )تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات( 
برای کاربرد بهینۀ منابع، به ویژه منابع کمیاب و کسب بیشترین سرمایۀ   اقتصادی در 
سطوح مختلف در بستری فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، تاریخی، جغرافیایی و اقلیمی 
است. اقتصاد الگوهای بهینۀ نسبتاً باثابت کنش  مبادله ای انواع سرمایه ها با سرمایۀ 

اقتصادی یا بالعکس است.
فرهنگ بخش دیگری از مفهوم اقتصادِ فرهنگ و هنر است. تاکنون برای فرهنگ 
تعاریف متعددی از رویکردهای مختلف ارائه شده است. با وجود گستردگی تعاریف 
راجع به فرهنگ، می توان گسترۀ تعریف ها را تا حد دو تعریف کاهش داد تا فرهنگ 
همان معنایی داشته باشد که در بحث اقتصاد و فرهنگ به  کار می رود. تعریف اول به 
رویکرد مردم  شناختی و جامعه  شناختی نزدیک تر و تعریف دوم که بی ارتباط با تعریف 
معمولًا  هنر،  و  فرهنگ  اقتصاد  بحث  در  دارد.  کارکردی تری  نیست، جهت گیری  اول 
ادبیات نظری مطرح شده در این حوزه ضمن عدم انکار تعاریف مختلف برای فرهنگ، 
به عنوان  )کالاهای هنری(  اشکال فرهنگی  و  دارد  تأکید  بعد مادی فرهنگ  بر  بیشتر 
امور انتزاعی در نظر گرفته نمی شوند. فرهنگ به عنوان فعالیت ها و محصولات فکری، 
اخلاقی و هنری مربوط به زندگی انسان می تواند برای مفهوم اقتصادِ فرهنگ و هنر 

قابل اعتناتر باشد.
ازاین رو اقتصادِ فرهنگ و هنر در برگیرندۀ اقتصاد، با تمام مفاهیم آن )تولید و توزیع 
و مصرف ثروت یا سرمایه اقتصادی( و در برگیرندۀ فرهنگ )تولید و توزیع و مصرف 
سرمایۀ فرهنگی( و موضوع های مربوط به آن می تواند باشد. این عرصه نویددهندۀ 
به پول، سودآوری و  اما فقط  و درآمد كلان است،  تولید  قابلیت های سرمایه گذاری، 
هزینه كردن آن محدود نمی شود؛ بلكه مجموعه امكاناتی است كه برای جهت گیری های 
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فرهنگی نیز به كار گرفته می شود. نظام منسجمی از نقش ها، موقعیت ها، شبکه ها، 
کنشگران و الگوهای ارتباطی است که هم در پی کسب بیشترین سرمایۀ  اقتصادی 
ازطریق تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات فرهنگی است و هم می تواند به افزایش 
از  شبکه ای  ارتباطی  الگوهای  هنر،  و  فرهنگ  اقتصاد  نماید.  کمک  سرمایۀ  فرهنگی 
کنشگران در عرصۀ تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات فرهنگی و هنری است که با 
به کارگیری بهینه منابع، به ویژه منابع کمیاب به دنبال کسب مستمر بیشترین سرمایۀ 

 اقتصادی از سرمایۀ  فرهنگی در سطوح مختلف و در شرایطی خاص است.
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